
  سازمانها به عنوان زندانهاي رواني
  :هدف فصل

  خواهيم ديد سازمانها مقاصد پنهاني دارند •
چگونه نيروهاي رواني مي توانند به عنوان بعدهاي پنهاني سازمان كه            •

  نوآوري را تشويق كنند،عمل كنند
چگونــه تفكــرات منجمــد و نيروهــاي ناخودآگــاه در برابــر تغييــرات   •

   مقاومت مي كنندسازماني
چگونه ما اسير روشهاي تفكر خود مي شويم و چگونـه ،اگـر مطلـوب                •

  بود،اين مسئله تغيير كند
چگونه قـدرت و اهميـت آنچـه كـه در ظـاهر غيـر منطقـي اسـت را                     •

  تشخيص دهيم
با كمك اصول روانشناسي كه پايه اين ديد است،روابطي بين سازمان،ضمير           

 كه معمولاً از ديد مديريت سنتي مخفـي         ناخودآگاه و رفتارها خواهيم يافت    
  .مي ماند

گرفته شـده   افلاطون  » جمهوريت« از حكايت غار در كتاب       فكر اين استعاره  
  .كه در آن سقراط رابطه بين واقعيت ، دانش و بينش را بيان مي كنداست 

در اين مثال تصويري از يك غار زيرزميني با دهانـه بـاز كـه در ابتـداي آن                   
در غـار زنـدانياني وجـود       .ه اي روشن است نمايان مي شود      آتش خيره كنند  

آتش سايه افـراد و اشـيا را        .دارند كه رو به ديوارند و فقط ديوار را مي بينند          
زندانيان سايه ها را حقيقت مي پندارند ، بـه آنهـا نـام              .روي ديوار مي اندازد   

ت مي دهند ، درباره آنها بحث مي كنند و صداهاي بيرون غـار را بـه حركـا                 
  .سايه ها ربط مي دهند

چگونه مردم در سازمان اسير روشهاي پرطرفـدار        در ابتدا بررسي مي كنيم ،     
چگونه سازمان اسير فرآيند ناخودآگـاهي مـي        وصپص  .فكر كردن مي شوند   

  .شود كه سازمان را متوجه مقاصد پنهاني مي كند
  :دام روشهاي پرطرفدار تفكر

  بسمه تعالي
  هفتفصل :تصويرهاي سازمان

  بابك لطفعلي اي:ارائه دهنده



  :راههاي ديدن عوامل نديدن مي شوند . ١
 در  .I.B.Mشركتهاي خودروسازي آمريكايي در برابر ژاپنيها ، شركت :لمثا

  .برابر شركتهاي نرم افزاري
عوامل اين پديده ها را بررسي مـي   D. Miller،»تناقض ايكارس«در كتاب 

بحث از حلقه هاي فاسدي مي شود كه قوتها و پيروزيهـا را بـه ضـعف                 .كند
  ).يكاروس بلند پروازافسانه ا(تبديل كرده كه باعث سقوط مي شود

  :كور شدن توسط فكر گروهي . ٢
حالتهايي كه در آنها افراد گروه تحت .پيشنهاد شد I. Janis    اين فكر توسط

تأثير افكار گـروه هـستند كـه كيفيـت آن توسـط خـود گـروه تأييـد مـي                     
اكثـر مـردم ايـن مـسئله را از طريـق            ).مثلاً در ما جراي خليج خوكهـا      (شود

امـا مهـم اسـت عوامـل زنـدان ماننـد فرهنـگ را        .فرهنگ توجيه مي كننـد    
  .بشناسيم

  
  :سازمان و ضميرناخودآگاه

بر طبق يك تئوري روانشناسي،بيشتر واقعيت نسبي و پذيرفته شده زندگي           
  .روزمره،تمايلات زير سطح هوشياري را بيان مي كنند

 ،شخــصي كــه ضــمير نــاخود آگــاه را زاييــده S.Freudاينگونــه تفكرتوســط 
بـه نظـر او فرهنـگ و ضـمير          .ها و افكار مي دانست،مطرح شد     سركوب آرزو 

پايه فرهنگ سركوب فرد اسـت و پايـه         .ناخودآگاه دو روي يك سكه هستند     
فرهنگ سطح قابل ديد سركوب است كه معاشـرت         (فرد سركوب خود است   

  ).پذيري فرد را افزايش مي دهد
  :عقده هاي پنهاني •

ته او بوده اسـت كـه بـه نظـر           روش دقيق تيلور ناشي از تربيت و افكار گذش        
حال اين سوال پيش    .فرويد اينگونه افكار در ضمير ناخودآگاه باقي مي ماند          

  »تا چه حدي اين عامل در سازمان مطرح است؟«مي آيد 



  :سازمان و كنترل جسم
مشكلاتي كه از نظر جنسي در سازمانها به وجود آمد و دقت قـوانين وضـع                

از طرفـي بـراي     .را اين عامـل مهـم اسـت       شده براي آنها،بيان مي كند كه چ      
كنترل جسم بايد از عوامل اجتماعي و سياسي استفاده كرد كه اين هم امـر       

  .بعيدي نيست و نمونه هاي آن وجود دارد
  :يك مدل روانشناسي سازمان

 بلكه به ضمير ناخودآگاه افراد و       شكل سازمانها فقط وابسته به محيط نيست      
  .جامعه خود نيز وابسته است

  :سالاردرمازمان و خانواده س •
به نظر منتقدان،به ويژه اعضاي حركات اخير زنـان معاصـر،فرويد،به عنـوان             

آنهـا پيـشنهاد مـي    .يك فرد مذكر،خود در دام عقده هاي جنسي خود است   
  .كنند به سازمان به عنوان يك پديده مرد سالار بنگريم
ه اي ايجاد مي كنـد      به نظر آنها اين زندان فكري ساختار سازمانها را به گون          

  .كه به آقايان و ارزشهاي سنتي آنها برتري مي دهد
  :برتري نقش مردها در سازمان

از نظر تاريخي به جـز بعـضي حالتهـا،          .اثبات اين ديد به سازمان ساده است      
در مـدل بوروكراتيـك     .ندااساس ارزشهاي فكري مردها بنا شده       سازمانها بر   

ندهي مي شوند كه كارهاي مهم به مردها        معمولا سازمانها به گونه اي سازما     
نسبت داده شوند وكارهاي آنها مهم به نظر رسـد و در عـين حـال وظـايف                  
زنان كارهاي فرعي به حساب آيند و زناني كه توانسته انـد در مـثلاً نبردهـا       

  .شركت كنند مستثني بوده اند
ر منتقدان مردسالاري در مقابل اين مدل كه از احساس مهم بـودن در كنـا              

ترس و وابستگي استفاده مي كند، ارزشهاي زن سالار را پيشنهاد مي كنند             
 به سازمانها بـه عنـوان      اگر  .كه از محبت بي شرط و اعتماد استفاده مي كند         

در دنياي  . دست مي يابيم   به نكات كليدي   خانواده بنگريم ي ناخودآگاه از  مدل
ثير مهمي در تغيير     مي تواند تأ   والدين در خانواده ها   دگرگوني روابط   معاصر  



در دنياي سازماني موفق باشند بايد      خواهند   يمو خانمهايي كه    .دنيا بگذارد 
  . پايه تغيير دهندازارزشهاي سازمان را 

  :سازمان،مرگ و ابديت •
انسانها به طور ناخودآگاهي تلاش براي ابدي شدن دارند و با تنـاقض ابـدي           

سازمانها و  درك بعضي   ا در   ر اين ديد ما  .خواهي و فنا در ظاهر روبرو هستند      
  .كند  راهنمايي ميرفتارها در سازمان

در ايجاد سازمانها ما معمولاً فرآيندهايي را ايجاد مي كنيم كه عمر زيادي             ‐
  .دارند و تا چند نسل بقا دارند

  .با مطرح شدن در اين ساختارها ما مفهوم بقا را مي يابيم‐
   خود نمايان مي كنيمبهرا  دكار ،ما وجود خو خودمان در با وقف‐

  :سازمانها و وهم كنترل
 در حقيقت ما بـراي مـديريت خـود تـلاش مـي        براي مديريت دنيا   تلاشبا  

تمايل ما براي كنترل مسايل از طريق ساده كردن آنها و بـاور داشـتن        .كنيم
به عنوان مثـال  .لب استمورد مهم اين مط،اينكه ما در دنيا قدرتمند هستيم  

در حالت ديگـر    .ما به پوشاندن ضعفهاي خود مي پردازيم      با ايجاد افسانه ها     
با صرف زمان براي كاري سعي داريم يك عنصر جهنده را به يك عنـصر بـا                 

  .دوام تبديل كنيم
  :تشويشسازمانها و  •

فرهنگ و محـيط را بـا   توان ساختار  مي اوديد از  و M. Kleinدر مطالعات
  .جمع درك كرد  خود وهايغلبه بر اضطرابضاي آنها براي تلاش اع

  : دفاعي در گروههاعملكردهاي
وهي براي انجام كاري تعيين مي شود تمام نيروي خود را بر انجام             گروقتي  

و اين نيرو تمايل دارد گروه را در اين جهت حفظ كند            آن متمركز مي كند     
 ط جديد شرايتشويشهاي  مسايلي در راه پيش آيد گروه براي مقابله با          اگر  و  

  :عملكردها بر سه نوعنداين .ي مي پردازدبه كارهاي دفاع



توجه خود را از مـشكلات      كند   گروه سعي مي  راني  در مواقع بح  :وابستگي‐١
در اين مواقع افـراد     . معطوف كند )مانند گذشته،رهبر جديد  (به مسايل ديگر  

رهبر مي افتـد كـه در       ش  مسئوليتها به دو  ت كرده و    سئوليشروع به صلب م   
   ها پي در پي عوض شونداثر فشار آن ممكن است رهبر

 رودحالتي ديگر گروه به دنبال يك موعود نجات دهنده مي         در:جفت شدن ‐٢
  .شود و فعاليت آن براي مبارزه مؤثر فلج مي

ر يافتن دشمني براي مـسئول      در حالت ديگر گروه سعي د     :جنگ و پرواز  ‐٣
  پردازد به صرف انرژي براي مبارزه با آن مي و كند ميدانستن،

  :فاعي سازمانهاعملكردهاي د
ــه شــناشــناخت  ــاييختايــن عملكردهــا ب ــسياري از عملكردهــا در پوي   ب
،رابطه سازمان با محيط و فرآيندهاي گروهـي سـازمان كمـك مـي         مديريت

 وجـود دارنـد كـه       مرگ پيشيا گروههاي    افراددر سازمانها هم معمولاً     .كند
  .ناخودآگاه منشأ مشكلات فرض مي شوند

ديران باعث بدگماني بـه زيردسـتان شـود و در    اين روشها ممكن است در م    
  .نتيجه به كنترل شديد و عدم دريافت نصيحت از زير دستان شود

معمولاً در روابط پرستار و بيمار نيازهاي       .يا باعث ايجاد حالت پرستاري شود     
 بيمار براي رفع شدن بين پرستارها به طور ناخودآگـاه تقـسيم مـي             درماني  
ممكن است با  گروه مـورد نظـر هـم اينگونـه             .)يك حالت بوروكراتيك  (شود

 .رفتار شود كه گاهي خوب است و گاهي بد
  :رهنگ ناخودآگاهف

اغلب عوامل كور كننده سازمان ريشه در نگراني هاي مخفي مشترك افـراد             
 در سازمانهاي با كار تيمي انتقال عوامل مخرب به خارج مفيد واقع مي            .دارد
كه در آن اتحاد نيست نمـي تـوان ايـن           ولي در سازماني    ) مانند جنگ (شود

كار را كرد چون افراد از آن استفاده مي كنند تا همگروه خـود را از ميـدان                  
در حقيقت فرهنگ بايد به دقـت بررسـي شـود و ممكـن           .رقابت به در كنند   

  .درس است آن طوري نباشد كه به نظر مي



  :»خرس عروسكي«سازمانها و •
 پـل ارتبـاطي     وكودكان قرار مي گيرند     اكثراً در كودكي وسايلي مورد توجه       

 و كـودك احـساس    )شود عروسكي كه شسته مي   (دنكودك با بيرون مي شو    
  .ي كندم اورا تهديد محيطمي كند 

  :نظريه اجسام انتقالي
بعضي موجوديتها به علت نقش مهمشان در اتصال مـا بـه واقعيـت ممكـن                

  .است به صورت يك بت براي ما تبديل شوند
  :مانع تغييرضمير ناخودآگاه 

ايـن  .كي بـسازند   خـرس عروس ـ   بعضي تقسيمات سازماني ممكن است يـك      
خوب انتقـال   شوند كه تغييرات محيط را       خرسها تبديل به عناصر ثابت مي     

استفاده از خط كـشهاي     به عنوان مثال در يك شركت مهندسي        .نمي دهند 
  .مهندسي با وجود پيشرفت در كامپيوترها همچنان مرسوم بود

  :تكمك به حرك
 براي اين كـار     آيد مي تواند    آنست كه فردي كه براي تغيير مي       جنبه خوب 

در براي اين منظـور   . اما موفقيت كم پيش مي آيد     .جايگزين سمبل پيدا كند   
در كنتـرل    فرد بايـد كـاملاً        اين نظريه پيشنهاد مي كند     حالتهاي داوطلبانه 
 ـ در گيج كننده  يالاتؤباشد و با ايجاد س     مـن و   (خـارج اره هويـت رابطـه بـا        ب

بر است و در صـورت دور زدن        اين كار زمان  .را به تفكر وا داشت    فرد   )ديگري
  .آن ممكن است مشكلات بازگردند

  :الگوي اصليسازمان،سايه ها و  •
 را  روحاو برخلاف فرويـد .رسد مي   C. Jungحال نوبت به بررسي نظريات 

راتر از زمان و به نظر او روح ف. مي نگريست  ترپديده اي جهاني و بر    به عنوان   
  :ما بر دو موضوع تاكيد خواهيم كرد.مكان است

  روشي كه ما را به درك روابط زندگي دروني و بيروني نزديك مي كند‐١
  نقشي كه الگوي اصلي در شكل دادن باور ما از دنياي خارجي دارد‐٢

  :سازمان و سايه ها



م رس ـ» در سـايه سـازمان  «بادر كت ـ R. Denhardtاولين نماي آن توسط 
سايه .شويم ما به بررسي بخش سركوب شده انساني سازمانها دعوت مي         .شد
 ناخواسته گفته مي شود كه از عملكرد نامناسب ناشـي           عوامل ناشناس و  به  

  .مي شود
در آن  .در سايه هاي سازمان افكار سركوب شده مانع سير منطقي مي شوند           

 ته مي شـوند   نيز ياف و فراموش شده ها     علاوه بر سركوب شده ها گمشده ها        
يكـي  «مي به نام    فهومطلب بيانگر م  اين  .)مانند ارزشهاي پيشنهادي خانمها   (

  .است» در حصار ديگري
  :سازمان و الگوي اصلي
 زئيـات ج تـا از     دن ـكن كه انسانها از آنها اسـتفاده مـي          الگوهايي وجود دارند  

ادبيـات و    و شاخه هـاي انواع توان از   براي مثال مي  .دنياي بيرون آگاه شوند   
در داستانها ممكن است افراد،فعاليتها و موقعيتها تغيير كنند         . نام برد  افسانه

به نظـر وي    ..A.I)فيلم  پينوكيو و   مانند داستان   (اما غالباً داستان ثابت است    
 سازمانها و بازسازي آنها مي تواند ريشه در تاريخ و اسطوره هـا              ساختارهاي
  .تدر اين مورد كار كمي انجام شده اس.داشته باشد

  :مخربي سازنده و ونير يكآگاه؛خودضمير نا •
   F.Delahatyبه نظـر .تا كنون با استعاره هاي زيادي از اين ديد آشنا شديم

ضـمير  . بايـد بـه ايـن موضـوع ماننـد سـياهچاله نگريـست        G.Gemmillو 
ناخودآگاه ماننـد سـياهچاله مـي توانـد نيـروي اعـضاي سـازمان را جـذب                  

  .تفاده كردپس مي توان از آن خوب اس.كند
  :نقاط قوت •
  فرضيات اصلي ما در شناخت دنيـا فـرا مـي           بارهاستعاره ما را به بحث در     ‐١
  اندوخ–
  ديدهاي مهمي درباره بحث تغيير و نوآوري در سازمان مي يابيم‐٢
  غير منطقي بودن مفهوم جديدي مي يابد‐٣
   ما تشويق مي شويم رقابت را رهبري كنيم تا آنكه يكي برنده شود‐٤



  يريت اخلاقي دامنه جديدي مي يابدمد‐٥
  :محدوديات •
   ما را از دقت در ساير عوامل بازداردتوجه به ضمير ناخودآگاه‐١
سـازمان  ع ف ـ به نضمير ناخودآگاهاين استعاره ممكن است ما را در تغيير        ‐٢

  تشويق كند
 ‐استعاره قدرت منافع موجود در حمايت از وضعيت كنوني را ناچيز مـي            ‐٣

  پندارد
  :ديجمع بن

در بررسي محيط توسط سازمان عوامل پنهان رواني كه به نظـر نمـي آينـد       
 سـازماندهي واقعـي     مي تواند دخالت كرده و مـانع درك درسـت محـيط و            

براي جلوگيري از آن بايد با شناخت موارد كليدي ايـن           .شودمتناسب با آن    
 ذاريگ ـعوامل آنها را به روش مناسبي مديريت كرد و از آنها نبايد توقـع اثر              

   سريع داشت
 


